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 المصدورهنفثتشخیص در  تحلیل بررسی و
 

 حسین اتحادی / بختعباس نیک/  اثق عباسیعبدالله و

                                                                                                               

 چکیده
انتزاعی اشیا و مفاهیم  که سخنور برای عناصر، استآفرینش خیال آن های ترین شیوهاز مهمیکی 

 پژوهش  در این شود.این روش در اصطلاح ادب تشخیص نامیده می ؛کند انسانی تصور صیتیشخ
 زیدری نسوی بر خُرندزی محمد شهاب الدین اثر «المصدورنفثه» در کتاب انگیزاین شگرد خیال

 رویکرد زیادی زیدری به کاربرد تشخیصاست. بایدگفت بررسی شده  توصیفی، تحلیلی اساس روش
است. این تعداد  بار به عناصر مختلف شخصیت بخشیده 122که در مجموع ای گونه به ،شتهدا

 تحرک زیادی برخوردار تشخیص با توجه به حجم کم کتاب سبب شده تصاویر استعاری از پویایی و
های طبیعت و اشیا بهره باشند. وی در ساخت تشخیص بیشتر از عناصر انتزاعی و پس از آن از پدیده

توجه و رویکرد بیشتری داشته است. نویسنده از این « دل» برده است. از بین همة این موارد نیز به مفهوم
اش را که غالباً عاطفه و احساس درونی ،انگیز و بدیعخلق تصاویری خیال افزون بر طریق توانسته

 یص را با یکی از فنون واندوه دارد، به خواننده القا کند. وی در غالب موارد تشخ مفهومی از درد و
نظرش انگیزی و برجستگی مضامین موردخیال کرده که تأثیر زیادی در های بیانی و بدیعی همراهآرایه

بایدگفت همة تصاویری که در این کتاب از طریق تشخیص ارائه شده، غیر از دو مورد، از داشته است. 
 .است کنندهنظر بلاغی موجه و اقناع

 بیان، بدیع المصدور،زیدری نسوی، نفثهتشخیص، : واژهکلید

 
                                                           

 ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشیار زبان و 

 استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه سیستان وبلوچستان 

 ل(ئومس ةمربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل  )نویسند              hossein.ettahadi@gmail.com 
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 مقدمه .7
واحد  معنی یک مضمون و دهدمی سخنور امکان بیان به مختلف فنهای صورت

ها از نظر وضوح و روشنی شرو این ازهریک  ازآنجاکهکند. ارائه  طرق مختلف را به

 ارائة مضامینبرای ، امکانات متنوعی استخاصی های ویژگیدارای  در ارائة مضمون

تواند با توجه به یا نویسندة آگاه می دهد. شاعرمی اختیار سخنور قرار مختلف در

تر و مؤثرتر به ای را انتخاب کند که مقصودش را بهموضوع و مضمون کلامش شیوه

معانی  تداعی از نظرکه  تشخیص است از این شگردهایکی  مخاطب انتقال دهد؛

عبارت است از دادن تشخیص»دارد. زیادیهای ظرفیتورزی، یالحوزة خوگسترش 

یا یک مفهوم. تشخیص در واقع،  به یک حیوان، یک شیء و صفات انسانی

است تلویحی که در آن اصطلاح مجازیِ  ایاست از استعاره. مقایسه ایزیرگونه

 .(54: 1221، )پرین« استمقایسه همواره یک موجود انسانی

ه هنرمند بتواند با تصرف در عناصر و کآنترفند و شگرد است برای هترینتشخیص ب

این طریق  کرده، ازاحساسات و امیال خود همراه ها را باآن جان پیرامونش،بی یاشیا

به بیان  نظرش توفیق بیشتری یابد.مفهوم و مضمون مورددر القای احساس و انتقال 

ادبی است که  هایلمرو دیگری از واقعیتق اشیای بخشیدن به عناصر وانگر، جدی

در »دهد.  انگیز را گسترشها و ارائة تصاویر خیالآفرینشتواند حوزة سخنور می

و  کشدمی دست وابط ظاهری و منطقی در میان اشیااینجاست که عقل از پیداکردن ر

آورد تا یانرژی روح را به حرکت درمترین عاطفی، مخفی در اوج  هیجان قوّة خیال

، )پورنامداریان «های مکتوم دست یابدظاهری، به حقیقتهای در ماورای واقعیت

1211 :711). 

وی با ارتباط های انسان، یکی از روشاز همان آغاز خلقت  گفت تشخیصتوانمی

بخشیدن به براهنی جان رو رضااست. ازهمین بوده جان پیرامونشعناصر بی طبیعت و

 :معتقد است و و سازندة اسطوره دانسته اساسی را عنصرجان های بیپدیدهو اشیا 

 بدویواقع برداشتی است با بینشی  و در طبیعیاست در شیء  اسطوره، استحالة انسان»
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است به محیط و دادن همة خصوصیات روح  روح آدمیانتقال  سازیاز اشیا. اسطوره

 .(177: 1281)براهنی، «روحیروح است به اشیای غیرذبشر ذی

استعارة  .شوددر علم بلاغت، تشخیص یکی از دو نوع استعارة مکنیه محسوب می

انگیزی، خیال به آن حذف شده است. از نظر ارزشای است که مشبهٌمکنیهّ، استعاره

به دلیل آنکه ذهن خواننده  دارد؛ استعاره در بین صور خیال، در والاترین جایگاه قرار

قسمت  خود و نیروی تخیل باید با تلاش بیشتر ذهناو تر است و فعال آن در

 تشبیه را درک کند. شدةحذف

که -وح باشد رتواند جاندار و ذیهم می به محذوفمشبهٌ ،گونه از استعارهاین در

به غیرانسان باشد. مسلماً اگر مشبهٌ و تواند غیرجاندارهم میو  -غالباً این گونه است

شود و ورزی تصویر افزوده میانسان باشد، بر وسعت دامنة خیال یااندار وف جمحذ

 ها و مضامین موردنظرش را تأثیرگذارتر ارائه کند.تواند اندیشهسخنور می

 های نخستین دراز کاربرد تشخیص را از دوره ی مختلفیهاتوان نمونهچند میهر

مشخص، نشانی از تشخیص دیده  طورتی بهسنسراغ گرفت، در بلاغت  ادب فارسی

جو کنیم، وجست اگر درکتب بلاغت و نقد شعر دورة اسلامی»گونه که آن ؛شودنمی

علمای بلاغت  گاه موردنظرگاهطور مبهم و نامعینیلة تشخیص، بهئخواهیم دید که مس

 .(147: 1282کدکنی،)شفیعی «اندفتهگ بوده و هرکدام به عنوانی از آن سخن

است که آمده  ایدر مقاله فارسیبار در ادب برای نخستین تشخیص لاح گویا اصط

 :121 شمیسا، )رک: است نوشته« پروین» الملک دربارة شعر دخترشیوسف اعتصام

1281). 

زیدری نسوی  اثر المصدورنفثه درکتابانگیز این آرایة خیال ،در پژوهش حاضر

 تحلیل شده از منظرهای مختلفی بررسی وکه یکی از متون مشهور نثر فارسی است، 

نواع تشخیص و سبک کتاب، ا دربارة نویسنده کار پس از ذکر مطالبی است. برای این

 آن مطالعه و بررسی شده است. دهندةتشکیلاز نظر ساختار و عناصر 
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از نویسندگان بسیار معروف و از  محمد خُرَندزی زیدری نسوی، یکی الدینشهاب

الدین خدمت سلطان جلال است که دربزرگ نیمة اول قرن هفتم هجری منشیان 

غالب  دره ک رجال بزرگ و متنفذ دستگاه او بود ازجملهبرد و خوارزمشاه به سر می

این نویسندة توانا و صاحب  .(1181: 1222، )صفا حضورداشت های سلطانلشکرکشی

برانداز هجوم تاتار در ی بلای جانرا در وانفسا المصدورنفثههجری هفتم  قرنسبک 

  هجری به نگارش درآورده است. 127حدود سال 

 گزارش است، صفحاتی از تاریخ بلازدة ایران که المصدورنفثهکتاب موضوع

کتاب واگویی است. سطرسطر این های قوم ایرانیها و مصیبتاز رنجهایی گوشه

تأثیر ت که سخت تحتویسندة توانایی اسغریبانه و مظلومانة ن احساسات و نجواهای

 است. زمان وقوع حوادث کتاب از گرفته جانبه و وحشیانة اقوام تاتار قراریورش همه

نوشته، در بازگشت از گونه که مؤلف هجری است. آن 171تا  172حدود سال

آن است که  از شنود و پسحملة تاتاران را می است که خبر مأموریت قزوین

 هااثر، شرح همین رنج شود. در واقع اینهای او آغاز میبردن در ها و جان بهریدهدرب

 گریبان بوده است.بهها دست، خود از نزدیک با آنهایی است که نویسندهو مصیبت

مصنوع و فنی کتاب که این اثر را با قلمی  سبکو صاحبپراحساس  نویسندة

است که در نثر به ایراد تشبیهات و عتکاری از نویسندگان صن یکی»نگاشته است 

پردازد و در این راه چنان با توانایی پیش صنایع شعری می ازای استعارات و پاره

سازد و صعوبت درک اثر خود را تا آستانة شعر لطیف می رود که گاه قطعات نثرمی

 «و ادب عربی بانزیبای او بیشتر از این بابت است، نه از جهت مبالغه در استفاده از ز

 (.522: 1281،)رستگارفسایی

ای زدهها وکشتارهای مردم وحشتها، رنجترس تصاویری از ،کتابهمة صفحات

؛ شده بودندغافلگیرکننده و وحشیانة اقوام تاتار مواجه  هجومکند که با را بازگو می

ارائة برای گداز و آه و افسوس است. وعبارات و ترکیبات کتاب پر از سوز روازاین

صناعت »که است؛ چرابیان های تشخیص از بهترین روش ،باریاندوهچنین مضامین 
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انتقال شخصیت و احساس شاعر، در شیء فراهم زمینه را برای سهولت تشخیص به

 .(144:1284)فتوحی، «دمرز میان انسان و اشیاء را از بین می بر سازد؛می

 و احساسات موردنظر نویسنده، حوزة القا و انتقال عواطفتشخیص برای 

ه در القای کبرای آن هم المصدورنفثهدهد. نویسندة تری را در اختیار او قرار میگسترده

و اندوه وپریشانی را کند، احساس آزردگی تر عملمفاهیم و مضامین موردنظرش موفق

کرده است تا جان پیرامونش منتقل و اجسام بی ز طریق تشخیص به همة عناصر، اشیاا

 تر جلوه دهد. تر و گستردهگونه تأثیر فاجعه را عمیقاین

 پیشینه و ضرورت تحقیق .7-7

 های ادبیها و ظرافتزیبایی در مجموع دربارةاست که  متونی جزء المصدورنفثه

نقد و » که با عنواناز مقالاتیاست. یکی  زیادی نگارش نیافته مقالات آن، تاکنون

به  های ادبیتألیف احمد طحان در مجلة پژوهش« المصدورنفثهشناختی یبازبررسی 

است.  های بدیعی اثر نیز پرداختهجنبه به فنون بیانی، به بررسیچاپ رسیده با اشاراتی 

معنایی در های و ظرافتآرایی بر سخندرآمدی »عنوان با هم مقالة دیگری 

است. در  منتشر شده نامة ادبیات تعلیمیر پژوهشبه قلم احمد فاضل د« المصدورنفثه

های سعی شده، تناسب های بدیعی و بیانیهایی از انواع آرایهاین مقاله هم با ذکر نمونه

 دربارة جایگاه تشخیص و اهمیت آن درتاکنون شود. اما  کتاب بررسی الفاظ و معانی

 انجام نشده، تحقیق مستقلی است نثر مصنوع فارسی که از متون مهم المصدورنفثه

هایی از هنر برای شناخت جنبهتحلیلی، ـ  پژوهش به روش توصیفی رو ایناست. از این

 کتاب صورت گرفته است.نویسندة این

 

 بحث و بررسی .8

تشخیص  نسوی به استفاده ازکند زیدری آشکار می المصدورنفثهمطالعة کتاب 

 و جان و امور ذهنیعناصر بی و هانگاه وی همة پدیده تمایل زیادی داشته است. در

ها را آن ،کرده ها ارتباط برقراربا آنراحتی ای که نویسنده بهگونه، بهندانتزاعی جاندار
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تلقی بشر قدیم که همه  است با طرز تفکر ودهد. این دیدگاه مطابق مخاطب قرار می

 .(187: 1281، )رک: شمیساانگاشته است چیز را جاندار و دارای روح می

جان های بیپدیدهو  پردازی اشیابه شخصیّت المصدورنفثه صاحب رویکرد زیاد

طور پیاپی افعال یا جان، بهبه یک عنصر بی موارد متعددی ای است که درگونهبه

  شود:دهد. برای نمونه به مورد زیر اشاره میحالات انسانی را نسبت می

ر و ازدوای نیز از سرکوب حوادث حیران مانده است ! که اوباز عقل،کدام عقل؟»

الرّأس مبتلی شده، بر سلامتِ صدر، ملامت واجب داشته است و به  شداید، به دُوار

 «نویسی؟!فراق می کرده که: به کدام مشتاق، شداید دلی سرزنشیکتایی و ساده

 .(4: 1281، )زیدری نسوی

 امر ذهنی دوارائة یک مضمون مشترک به نویسنده بارها برای  ،این افزون بر

در دو سوی یک تصویر واحد به دو  دیگرعبارتبهاست.  متفاوت شخصیت داده

مثلاً در عبارت زیر در دو سطر کوتاه، به چهار جان بخشیده است؛  عنصر انتزاعی

 سودااین » سودا، دل، خیال و ضمیر، حیاتی انسانی بخشیده است. ، یعنیجانعنصر بی

 .(41: )همان «ادهایست ضمیرپیش  خیالگرفته و این  دلدامن 

از دو امر ذهنی خلق که تصویری زنده و پرجنبش  های زیرهمچنین در عبارت

 است: کرده

 .(111: )همان« کلی سپر بینداختمشاهده کرد، به آفتباران آن چون تیر وقار»

 .(11: )همان« افتد سلطان میغبر مثال مجرمان، با کفن و تیغ در پای  کوه»

 های ساخت تشخیصروش .8-7

در نوع اول آن است که  ؛است قائلشمیسا برای ساخت تشخیص دو روش سیروس

 مدارانه استبه اصطلاح استعاره انسان است و متروک انسان« بهمشبهٌ»استعارة مکنیهّ 

 ؛دارد دورالمصنفثهاین نوع تشخیص بیشترین کاربرد را در  .(121: 1281، )شمیسا

 به محذوف انسان است.مورد مشبهٌ 121، درمورد تشخیص122ای که از مجموع گونهبه
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به محذوف حیوان است و به اصطلاح که مشبهٌاست نوع دوم ساخت تشخیص آن

: 1281 شمیسا،)رک:  گفت به آن جاندارانگاریتوان است و می استعاره جانورمدارانه

بار این چهار  از که کار رفتهبه  المصدورنفثهبار در  چهار این نوع تشخیص تنها .(121

اضافه و یک مورد هم غیراضافه است. در سه موردی هم که  صورتسه مورد به

به مشبهٌگفت  است که باید ایگونهصورت اضافه به کار رفته، ساختار تشخیص بهبه

 .محذوف یکی از حیوانات است

، نسوی)زیدری« بربالیده است نیاب نوائباو  أحداث مخالبِآن هِزبز محُارب در »

1281 :87). 

 .(112: )همان« نهاده است نیابِ هلاکاجهانی را در  این ثنیهّ،»

، سودا به موجودی تشبیه شده غیراضافه به کار رفته صورتبهدر یک مورد هم که 

 .(77: )همان «همغز او خایه و بچهّ نهادسودا در سرِ بی» که خایه و بچه نهاده است.

به دادن افعال و عواطف انسانی نسبت ن دو روش، به عقیدة پورنامداریانای افزون بر

 .(712: 1211، پورنامداریان: )رکشود حیوانات نیز از مقولة تشخیص محسوب می

ای که فقط در گونهبه ؛زیدری به این نوع تشخیص، رویکرد چندانی نداشته است

بار نخست هنگام توصیف  است.ا به حیوانات نسبت داده دو مورد، صفات انسان ر

 ،موقعیت خطرناک کوهپایة میان آمِد و ماردین که کمینگاه حرامیان بوده است

 «اب و مضایق عقِاب آن پرواز نکنداحتراز، بالای مخَارم شِعباز بی» :گویدمی

که دیدة انیدوم هم در تأثیر قضای بد و تقدیر آسم بار .(14: 1281، نسوی)زیدری

آن  ستوران در ابقای نوعاز شیوة تحفّظ که » گوید:گرداند، میبین را تاریک میجهان

 .(12: )همان «چندین هزار عاقل را غافل گردانید رعایت واجب شمرند،

 انواع تشخیص از نظر ساختار .8-8
 صورتبهنخست آن  نوع ؛روداز نظر ساختار، به دو صورت به کار میتشخیص 

 شود. بدیهیمیخوانده  استعاریبیان اضافة که در اصطلاح فن  کیب اضافه استتر

آن  محذوف در «بهمشبهٌ» استعاری است که هایآن دسته از اضافه است که منظور
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این کتاب کاربرد داشته  بار در 21در مجموع استعاری انسان یا حیوان است. اضافة 

ای که شود. نخست اضافهو نوع متفاوت تقسیم میخود به د است. این نوع اضافه

: )رکاست  الیه آن صفتکه مضافٌ ایآن اسم است و دیگری اضافهالیه مضافٌ

 .(124: 1281، شمیسا

ره برده ها بههر دو نوع این اضافه بایدگفت زیدری نسوی تقریباً به یک میزان از 

هایی از متن کتاب ذکر ، مثالنوع اضافه یک از این دواست که در ادامه برای هر

 شود.می

 آن اسم است. این نوع اضافه در مجموع نوزده بار به الیهای که مضافٌاضافه .الف

 است.کار رفته 

 .(41: 1281، )زیدری نسوی «هم باز شناخت ، طعم وفاق و نفاق ازمذاق تجربه»

 .(27: )همان« به خدشات احوال احداث مغیّر چهرة مورّد آمال»

 «هم زده شد بر ایمای تقدیرهم گرفته بودم، به یک  حسابی که به انگشت تدبیر بر»

 .(111: )همان

بار  12زیدری  از این گونه ترکیب هم الیه آن صفت است.که مضافٌایاضافه .ب

 استفاده کرده است.

 .(51: )همان «اسلام بود، بیدار گشت، پس بخفت اهل بخت خفتة»

 .(171: )همان« جای باز پرداختباره ، یکصبرِ آواره»

 .(51: )همان« کشید، چادر قیری از روی جهان درسپیدة سپیدکار»

 یعنی دو ؛است که ترکیب اضافی نیستای گونهوم کاربرد تشخیص بهد روش

دیگر صورتی مفصل وگسترده هم ندارند.  شوند، از سویکلمه به یکدیگر اضافه نمی

 .(122: 1281 شمیسا، :ه فاصله است )رکتخییلی ه وگونه تشخیص، بین مکنیّاین در

که از گونه است. آن کار رفته کتاب به همین صورت بههای عمدة تشخیصقسمت 

 صورتبهدرصد،  81یعنی بیش از  ،مورد 151 هامورد کل تشخیص 122 مجموع

 غیراضافه است. 
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)زیدری « شراب درپی، عقُاب عِقاب در شتاب و مجلس اعلی  جل دو اسپه درا»

 .(51: 1281، نسوی

 .(111: )همان «کلیّ سپر بینداختهوقار چون تیرباران آن آفت مشاهده کرد، ب»

 .(11: )همان« سایی بَر دست گیردانگیز، غالیههوای هوی»

 .(81: )همان« گشاده یافتنهاده و دهنبلا را در ابتلای خویش، چشم»

 مداراندهندة تشخیص انسعناصرتشکیل .8-2

به شیوة ساخت تشخیص در یک مورد مشبهٌ شد، از سه که ذکرگونه همان

بار برای  121 مجموع شیوه در تواند انسان باشد. در اثر زیدری از اینمحذوف می

و صفات انسانی  استفاده شده است. بایدگفت نویسنده حالات و افعال ساخت تشخیص

سه این  افزون براست. البته  نسبت داده بیعت و اشیااصر انتزاعی، مظاهر طرا بیشتر به عن

ادامه برای هریک  را هم در ساخت تشخیص به کار برده که در عناصر دیگری ،گونه

 شود.هایی از متن کتاب ذکر میاز این موارد مثال

 عناصر ذهنی و انتزاعی .8-2-7

بهره برد، زیدری به ها ساخت تشخیص از آن توان درهایی که میاز بین همة پدیده

 ای که از مجموعگونهبه ای داشته است؛امور ذهنی و انتزاعی توجه و رویکرد ویژه

 مورد آن با عناصر انتزاعی ساخته شده 84کاررفته درکتاب مورد تشخیص به 121

بهرة بیشتری برده  این میان از مفاهیمی چون، عقل، بخت، صبر، جان و اجل است. در

انتزاعی  م در این زمینه آن است که در غالب موارد، این عناصراست. نکتة مه

بخش ندارند. نویسنده اند که هیچ نشانی از مفاهیم شاد و روحیهای توصیف شدهگونهبه

پردازی این عناصر به تصویر فضایی توفیق یافته است که کاملاً حس با شخصیت

 کند.روزی و درماندگی را به خواننده منتقل میتیره

 .(81: )همان «گشاده یافتنهاده و دهنرا در ابتلای خویش، چشم بلا»

 .(111: )همان« کرد زد، پهلو تهیجان که با نوائب پهلو می»

 .(112: )همان« رفته، جوش برآوردشعقلِ ازهو»
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 .(171: )همان« باره جای بازپرداختصبرِآواره یک»

آن بهره  ، در ساخت تشخیص ازهای مختلفاز همة عناصر و پدیدهچه بیش اما آن

بسامد، بیش از  این رقم از نظرو بار شخصیت یافته  12نویسنده است که « دلِ» برده،

ه است. وی بیشترین نجواها و همة عناصر دیگر در ساخت تشخیص به کار رفت

در  کند و آن را مخاطب قرار می دهد. گوییبا دلش همراه می هایش رامویه

 گساری باقیاو غمهایش، غیر از دل، برای با آمال و خواستهگونه روزگاری دیگر

برد، کار میه همة این موارد صفاتی که برای دل ب نمانده است. نکتة مهم اینکه در

قرار، ضعیف، ملول، بی همچون صفاتی است؛بار و ناامیدکننده دارای مفاهیمی اندوه

روح آزرده و متأثر نویسنده  ازازتابی بدرستی آمده و...که بهجانمتردد و متحیر، به

 شود:موارد زیر برای نمونه ذکر می ،از این جمله .است

 .(14: )همان «دلِ ملول عنان از صَوب خدمت برتافته»

 .(11: )همان «بودتحیّر می دل مدتی در مقام تردّد و»

 .(171: )همان« که در آنم، بیش از این درنساخت دل بیچاره بدین حال»

  طبیعت مظاهر .8-2-8

توانند به طبیعت مربوط باشند، در نحوی میهایی که بهحوزة طبیعت همة پدیده در

توان به این جمله می از اند.ها محسوب شدهگروه از تشخیصاین ءاین تحقیق، جز

 17 جهان، عطارد، ماه، شفق، سپیده، هوا، گردون، شام و... اشاره کرد که در مجموع

دم و ابر بیشتر باد ،کوه، سپیده اند. از بین مظاهر مختلف طبیعت،هبار شخصیت یافت

کاربرد  ک با چهار مورد،یهر اند. از این میان نیز، باد وکوهتوجه نویسنده بودهمورد

 اند.بیشتری داشته

: )همان« اجتیاز ننماید اندیشه بر شواهق جبال و مصاید قِلال آنای که باد بیبیشه»

14). 

 .(11: )همان« تا کمرگاه درنوردد پیراهن گازری کوه، دامن»

 .(51: )همان «دم، با همه سردی در جهان گرفتسپیده دَم»
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 .(11: )همان« سائسِ ابر، به شمشیر برق، قاطعِ طریق برف را ماده قطع کند»

بیشتر مواقع توصیفاتی از  دربارة کاربرد عناصر طبیعت هم بایدگفت نویسنده در

ایی هستند. به بیان دیگر زبار و غمدر مجموع حاوی مضامین اندوه که آوردمیطبیعت 

که گونه خاطرند. همان، آزرده و غمگین و پریشانطبیعت و مظاهر آن در نثر زیدری

 نیزدر مقدمه نیز ذکر شد، نویسنده با هوشیاری از این طریق خواسته است طبیعت را 

زده یبت و فاجعة بزرگ، داغدار و ماتمهای روزگارش، در اندوه این مصهمچون انسان

هایی موقعیت که مظاهر مختلف طبیعت را در نشان دهد. از این جمله در عبارات زیر

 است: زده، با کنایاتی زیبا، بسیار هنرمندانه وصف کردهو مصیبت داغدار

زدگان، رخسار به رسم اندوه ن مصیبت، خاک بر سر بسست. شفق بهدر ایزمین »

است. صبح خاکستر نشسته  رسیدگان، بردل شسته است. ستاره بر عادت مصیبتخون 

دریده است، صادق است. ماه در این حادثة مشکل اگر رخ به در این واقعه اگر جامه 

 .(58: )همان «، به حقّ استخراشیدهخون 

 اشیا و ابزار. 8-2-2

 گسترده نیست؛نسوی در ساخت تشخیص نسبت به اشیا فراگیر ورویکرد زیدری 

 موجود تنها به شش شیء، آن هم در مجموع از بین همة اشیای چراکه در تمام کتاب،

 ؛است ای داشتهویژه بار حیاتی انسانی داده است. در این میان به قلم توجه 71

دادن حالات و صفات مختلف کتاب شامل نسبت ای که سطرهای زیادی ازگونهبه

ة جالب آن است که در میان همة اوصافی که از قلم ارائه شود. نکتانسانی به قلم می

داده،  که وی از قلم نشانتصویری شود.دیده نمییک ویژگی مثبت اخلاقی ،کرده

اعتماد نیست. چین و سیاهکار است که هیچ قابلخصوصیات شخصی دورو، سخن

 صفحه ازیک  آنکه به گزارش حالش بپردازد، بیش از زیدری درآغاز کتاب و قبل از

است. در بیشتر موارد نیز توصیفاتش را  های قلم اختصاص دادهکتاب را به بیان ویژگی

داشته است. سطرهای زیر  انگیزی عبارات تأثیر زیادیکه در خیال کرده با ایهام همراه

 این توصیفات است. از هایینمونه
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اه، جز نفاق چه کار و بر سپید سی کنداز قلم که چون بر سیاه نشیند، سپید عمل»

نماید، ست، سفارت اربابِ وفاق را نشاید. هرچند به سر قیام میاآید؟! دو زبان 

ست که ا دار است، نتوان گفت که رازدار است. اجوفیاست. اگرچه اندرون کارسیاه

 چینی است که ناشنوده روایت کند.کلام او صحیح نباشد. سخن تا مشتق نشود،

 .(2: )همان «داردن نگاه نمیسخ  ست کهادهانی آب

از  است. این نکته هم متأثر داشتهبه ابزار جنگی رویکرد بیشتری  ،از قلمپس وی 

همة  چراکه در ؛استهای متمادی ادب فارسی در طول قرن جریان حاکم بر تصاویر

ای سپاهی و تصویرهای کلیشه و زندگی با سپاهفارسی ادوار تا روزگار ما، ادبیات 

اصلی و منشأ طبیعی آن  آنکه عاملبی ،است مرتبط با آن، پیوندی ناگسستنی داشته

 .(124: 1281، کدکنیشفیعی)رک:  طور عمومی وجود داشته باشدبه

 و نویسنده از بین ابزار مختلف جنگی نیز تنها به شمشیر، سنان و خنجر نظر داشته

میان شمشیر را سه، سنان را در این است. ساخته  ها تشخیصبار با آن مجموع ششدر 

 و خنجر را یک بار برای ساخت تشخیص به کار برده است. دو

، )زیدری نسوی «که آبداری وصف لازم او بودی، سرداری پیشه گرفته شمشیر»

1281 :1). 

 .(7: )همان «سان زورآزمایان سرافراز گشتهسنان سرافراز، به»

 .()همان« خنَاجر با حنَاجر الف گرفته»

در ساخت تشخیص استفاده « پیاله»و « صُراحی» ها، در دو مورد هم ازاز این پس

 گذرانیباشی و خوشو پیاله که نماد خوشاست. در هر دو مورد هم صراحی  کرده

الدین تأثیر غلبة روزگار در رویکردی واژگونه بر پایان کار سلطان جلالهستند، تحت

 کنند.نوحه وگریه می

 .(18: )همان «کردغرغره در گلو افگنده، نوحة کار او میصُراحی »

 .)همان(« گریستپیاله به خون دل، به حال او می»



 899  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصدورهثنفتحلیل تشخیص در  بررسی و

برده که  کارکه ذکر شد، عناصر دیگری را هم برای ساخت تشخیص بهگونههمان

کاربرد این عناصر  گیرند. البتهقرار نمی ،یک از این سه گروهی که گفته شدء هیچجز

مورد را  چهارها، فقط مورد کل تشخیص 121ای که از مجموع گونهمعدود بوده، به

اش را از است که یکی از ملایمات فیزیکی و جسمانی شوند. از این جمله آنشامل می

انی انگاشته است. وی از این طریق خود جدا کرده، شخصی زنده و صاحب حیاتی انس

 افعالی انسانی نسبت داده است.« نظر»و « وَرَم»یک بار هم به  و «دَم»بار به دو 

 .(21: )همان« است، در مجاری حلق فرو مرده بوددَم که عبارت از نَفسَ »

 .(12: )همان «وَرَم در حال، به رسم استغفار در قَدَم افتاد»

نخست  است. بار از افعال انسانی را نسبت دادهدر دو مورد هم به اسم مکان، یکی 

آمده بود،  ای دیگر از همراهانش درآنجا گرفتارعده که همراه باتوصیف موضعی در

: )همان« بدو عبَدُهُ نویسد  آمده است، در سردی، و لبنان که در وصف آن...» گوید:می

114). 

و دگرگونگی احوال روزگار  کتاب است که در بیان تغییر دیگر  در آغازجایی 

 (.1: )همان «رفُات بار آورده، نبات رویانیدی فُرات که»نویسد: می

مدار در ارائة معنا و مضمون بار از تشخیص انسان 121در مجموع زیدری 

موردنظرش استفاده کرده است. این تعداد کاربرد تا حدود زیادی سبب برجستگی 

 ذکر آن است کهاست. نکتة قابل شده المصدورنفثهکتاب سبکیتصاویر و ویژگی 

در برگرفته عربی و همچنین اشعاری  ادی ازکتاب را عبارات و امثال فارسی وحجم زی

 لای مطالب کتاب افزوده است. بدیهیهها را در لابآنکه نویسنده از منابع دیگری 

است که این بخش از مطالب کتاب چون از قلم خود نویسنده نیست، در این پژوهش 

 اند.بررسی نشده

 تشخیص و بیان .8-2

در اختیار یعنی تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه ابزارهایی  ،متفاوت علم بیانهای اخهش

کند. یک نویسندة  را ارائهسخنور هستند تا بتواند بهتر مفاهیم و مضامین موردنظرش 
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تواند از هریک از این فنون به مضمون سخن و طرز ادای آن میاق و باذوق بسته خلّ

نسوی نیز برای آنکه گذاری بیشتر کلامش بهره ببرد. زیدری برای برجستگی و تأثیر

تشخیص را با این شگردهای  تر و تأثیرگذارتر کند، در غالب مواردکلامش را هنری

 جز مجاز( همراه کرده است.ه)ب مختلف بیانی

 تشبیه تشخیص و .8-2-7

 بارتعدر  ازجمله ؛شبیه را با تشخیص همراه کرده استزیدری درموارد زیادی ت

 تشخیص دارد: ،است «مشبه»که « کوه» ،زیر

 .(11: )همان «افتادتیغ بر پای سلطانِ میغ  کوه بر مثال مجرمان با کفن و»

 به شخصیت یافته است:به عنوان مشبهٌ «سعادت»در تصویر زیر

 .(17: )همان« دم، چون سعادتم از پیش فرابراندپیش هر آفریده که حاضر ش»

 است. یک بار به صبّاغ و بار دیگر به عیسی تشبیه شده نوبهار ،زیر عبارتدر 

پیدا رنگ خمُ هفت داشت، از یکنَفسَ  ای که دروار معجزهصبّاغِ نوبهار، عیسی»

 .(111: )همان« کرده

ت که هنوز عالمَ بر تن نکرده جوانی همچون لباسی اس در تصویر زیر شباب و

 است:

 .(111 :)همان« عالمَ لباسِ شباب ناپوشیده»

 تشخیص و کنایه .8-2-8

کار نماید، سیاهسر قیام میه هرچند ب»نویسد: قلم میرویی و دورنگی در وصف دو

بودن قلم «کارسیاه» .(2)همان:« است داردار است، نتوان گفت رازاست. اگرچه اندرون

الف مرتکب کارهای ناروا و مخ»که سیک است ازکنایه  ،که یافتهبا توجه به تشخیصی

همچنین  .(121: 1282، )انوری« شودهای دینی، اخلاقی و انسانی میارزش

که اندیشه  آن»بودن قلم، کنایه است از بودن قلم که اشاره دارد به توخالی «داراندرون»

 .)همان( «کندو احساسات خود را بیان نمی



 227  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصدورهثنفتحلیل تشخیص در  بررسی و

 ورم در»ید: گوطریق زیاد میاز طی اش وکوفتگی بیان خستگی دیگر درجایی  در

« افتادنوَرَم در پای » .(12: 1281، )زیدری نسوی «حال، به رسم استغفار در قَدَم افتاد

 از کتاب نویسنده در توصیف هوای سردکنایه است از طی مسیر بسیار زیاد. در قسمتی 

ازرار دستِ صبا آنجا از حلّ »گوید: وهستان ارمن، به روش خودش با تفصیل میک

در « زرارا» .(111: )همان« از اعتدالِ ربیعی برقرار نفورزاج سرد طبیعی و م هنوز دور

« معنی گویک گریبان و جز آن، دگمه، تکمهجمع زرّ به»لغت عبارت است از 

کنایه از سردبودن « دست صباازرارگریبان بازنکردن به» .(1181:1222: 1222، )دهخدا

 ی معنای لازم و ملزوم متعددند.هااز نوع تلویح که واسطهای کنایه ؛هوا است

تندی در سحاب با همه »نویسد: پرگری میدر بخشی دیگر در ذکر بلندی عقبة  

 .(111: 1281، )زیدری نسوی «آن دامن کشد، و لبنان در سردی بدو عبَدُهُ نویسدذیال ا

 کردن.از اظهار بندگی و فروتنیاست کنایه « عبَدُهُ نوشتن»

است، به آب حیات  نویسنده چشم را که از ملایمات انساندر جایی دیگر هم 

که خاک در چشم آب حیات زدی کِی تغییرگرفته  ن خصالآ» نسبت داده است.

اعتبار و کنایه است از بی« در چشم کسی زدنخاک »تعبیر  .(172: )همان «است

 .(525: 1282، انوری: )رک ارزش کردن کسیبی

 حهاستعارة مصرّ تشخیص و .8-2-2

 :51 )زیدری نسوی، «ر چادر قیری از روی جهان درکشیدچون سپیدة سپیدکا»

 )تشخیص( تیرگی شب است که سپیده از روی جهان از چادر قیری استعاره .(1281

 برکشیده است.

جامة کبود آسمان استعاره  .(58: )همان« ن در این ماتم کبود جامه تمامستآسما»

 از رنگ تیره آسمان است.

 «کفن» .(11: )همان« تیغ در پای سلطان میغ افتاد مثال مجرمان با کفن و کوه بر»

 استعارة مصرحه از برف است.
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است که روح آشفته و  کردآن پایان این بحث باید بدان اشاره که درنکتة مهمی

ها، تأثیر و ارتباط برقرارکردن میان آن خاطر نگران نویسنده در انتخاب عناصر تصاویر

دریغ  ،ای که تقریباً همة تصاویر، حالات و احساسی از دردگونهبهته است؛ زیادی داش

 کنند.و اندوه را به مخاطب القا می

 تشخیص و بدیع .8-2

مصنوع، رویکرد زیادی به استفاده  فنی ونثر نویسندة عنوان به المصدورنفثهصاحب 

صنایعی  ر این بخش بیشتر برتأکید ما دها و فنون بلاغی داشته است. البته از انواع آرایه

از این جمله باید به ایهام،  ؛انگیزی و برجستگی کلام تأثیرگذارنداست که در خیال

 استخدام و پارادوکس اشاره کرد. 

 تشخیص و ایهام  .8-2-7

ای است که زیدری در ساخت تشخیص ها، ایهام آرایهدر بین تمام فنون و آرایه

توان ای که در موارد متعددی میگونهبه است؛ شتهآن داتوجه و رویکرد بیشتری به

را با ایهام همراه کرده است. این شیوة کاربرد تشخیص را کرد که تشخیص  مشاهده

شمار آورد. دربارة  به المصدورنفثهنثر کتاب های سبکی توان یکی از ویژگیمی

نای متفاوت، وهم و تداعی دو معدلیل ایهام خود به استگفتنی  ارزش و اهمیت ایهام

لطف ایهام در این است که شاعر با ذهن »کند. ایجاد میگمان  را در ذهن خواننده 

کند و از معانی میعمد متوجه یکی که ذهن را بهبه این معنی کند؛خواننده بازی می

الشعاع معنی اول قرار تحت ،تر استتر و شاعرانهتر و هنریمعنی دیگر را که ظریف

صورت هرگاه خواننده  کند. در اینهای عادی دور مید و از دسترس ذهندهمی

 .(172: 1281، )شمیسا« رسدمیبه لذّت کشف  ،متوجه آن شود

توان رود. بر این اساس میانگیزی به شمار میخیال ایهام از مصادیقهمین دلیل  به 

راه شود، تأثیر بیشتری هماز تشخیص حاصل بعدی ایهام با خیال گفت اگر تصویر دو

 گذارد. کلام میهای معناییها و زیباییدر ظرافت
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گونه است که یکی از نسوی درکاربرد تشخیص همراه ایهام آنروش زیدری 

 کار . ایندهدپیوند میجان های بیو پدیدههامی واژه را به شخصیت زندة اشیا معانی ای

بودن آن، درذهن جاندیگر، بیز سوی انگاری شیء و ایک سو انسان شود ازسبب می

مخاطب تداعی شود. این حالت تعلیق معنایی، موجب التذاذ خاطر بیشتر خواننده 

 شود.باره بسنده میاین شود. برای  آشنایی  بیشتر به ذکر سه مورد درمی

زبان، در میان شد روی تیزتا این دو»گوید: ف شمشیر میوصدر زیدری  

 (.1: 1281، نسوی)زیدری «ای برکران نهادهآمدگرفته، سلامت پ

ایهام  ،«ریشمش»کاررفته برای هبا توجه به تشخیص ب« در میان شد آمدگرفته»عبارت 

دست جنگجویان آمدن و استفاده زیاد از شمشیر بهبه روی کار معنی نزدیک آن ؛دارد

ست که به ا کشیدن و گذاشتن زیاد شمشیر در غلافیدور آن، بیرونتاتاری و معنی 

که در هر دو صورتِ معنایی، این عبارت شده است. نکتة ارزشمند آن)کمر( بسته  میان

کنایه است از کشتار و قتل « شد آمد گرفتن شمشیر»با تصویرکنایه پیوند خورده است. 

 عام. 

کند سپید عمل ،که چون بر سیاه نشینداز قلم»گوید: قلم می دیگر در نکوهشجایی

است. یک معنا « نفاق»( ایهام در واژة 2: )همان «د سیاه، جز نفاق چه کار آید؟و بر سپی

توضیحی است که خود نویسنده داده و منظورش عمل نوشتن بر دو سطحِ دورنگ 

رنگی و سد معنای لغوی واژة نفاق یعنی دوراست. مفهوم دیگری که به ذهن می

 «.رت ارباب وفاق را نشایدست سفاا دو زبان»گوید: دوروریی است. در ادامه می

قلم است اما به شکل ظاهری  از دورویی و نفاق کنایه «دو زبان بودن قلم( »2: )همان

 اند.دادهچراکه نوک قلم را برای نوشتن نیکوتر، شکاف می د؛قلم هم اشاره دار

 استخدام تشخیص و .8-2-8

معنا دارد، بدیع و چون یک واژه دو »گفت  های هنری استخدام بایدارزشدربارة 

 ،از سوی دیگر چون دریافت استخدام نیاز به تأمل و دقت دارد .انگیز استشگفت

 .(151: 1221، )وحیدیان کامیار« آور استشادی
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 استخدام را بر اساس تشبیه به تشخیص پیوند زده ،زیدری تقریباً در همة موارد

 است.

 .(2: )همان« انتن در تکالیف دهرِ غدّار مانند چشم خوبان ناتو»

 تشخیص: تن و چشم ناتوان هستند.

 تشبیه: تن مانند چشم خوبان ناتوان است.

معنای خوبان بهمعنای ضعف است و برای چشمِبودن برای تن به«ناتوان» استخدام:

 آلودگی وخماری چشم است.حالت خواب

 .(7: )همان« ، چون گوی سرگردان شدهتقدیردر میدان  تدبیر»

زند و آن باز به گوی میاست که چوگانای ضربه معنایبه« گوی»ای سرگردانی بر

 معنای حیرانی و سرگشتگی آن است.به« تدبیر» برای  آورد ولیرا به حرکت درمی

 «راندن» .(17: )همان« حاضر شدم، چون سعادت مرا براند هر آفریده که پیشِ»

اما برای سعادت که  کردن استتوجهیمعنای از خود دورکردن و بیبرای آفریننده به

 معنای بداقبالی است.شبهی ذهنی بهوجه ،یافته تشخیص

 تشخیص و پارادوکس .8-2-2

ق است. ارزش نحوی صادذلک بهاست که مع یک تناقض ظاهری پارادوکس»

بودن ظاهری آن نظر خواننده را است. ناممکن دهندگی آنپارادوکس، ارزش تکان

، )پرین« کندشود تأکید میظاهری آن بر حقیقت آنچه گفته میکند و پوچی جلب می

1221 :17). 

کرده،  را با پارادوکس همراه تشخیص المصدورنفثهصاحب جا توان گفت هرمی

 در آنجا که ازجملهاست.  خواننده شده توجهسبب برجستگی معنا و در نتیجه جلب

است و کند. سر بریده ایت میاست که ناشنوده رو چینیسخن»نویسد: قلم می وصف

: )همان« شرط گویاییستروییست. زبان بریدنش سیاه رویش درگوید. آبِ سخن می

5). 
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های خیال انگیزِ دیگری چون کنایه و ایهام صورت نما باهمة این توصیفات متناقض

بردن به شود خواننده پس از پیبیان مطلب موجب می همراه شده است. این شگردِ

 های پنهانی مفاهیم و معانی کلام، به التذاذ بیشتری برسد.لایه

 تشخیص و جناس .8-2-2

های های لفظی، به گونهنسوی در بین انواع آرایه گونه که گفته شد زیدریهمان

 ارزشکاربردن جناس و سجع، داشته است. صِرف به  مختلف جناس توجه زیادی

یل رویکرد زیاد نویسنده به دلبه ب باید گفتهنری چندانی ندارد اما در مورد این کتا

به  ویهای سبکی ویژگی ءتوان آن را جزکردن تشخیص با سجع و جناس میهمراه

و آوایی  های موسیقیاییها و توازنگیری از انواع هماهنگیبا بهره اوشمار آورد. 

نثرش را  از سجع و جناس حاصل شده،ها که عمدتاً از رهگذر استفاده حروف و واژه

بهار کرده است. محمدتقی آهنگین و شعرگونه تبدیلتا حدود زیادی به یک متن 

اسجاع بارد » :است کاربرد صنایع بدیعی معتقد در المصدورنفثه  نویسندةدربارة سبک 

النظیر ندارد و در مراعات صنایع بدیعی نیز خودداری ننموده و در مراعات و پیاپی

 .(71: 1281، )بهار« است دادهمی قلم را جولانی اهی تجنیسالاضداد وگ وجمع بین

همراه ای هنرمندانه با تشخیص گونهرا بهکه در غالب موارد جناس و سجع نکتة مهم آن

 از تشخیص و موسیقی انگیز حاصلاز تصاویر خیالای ترتیب آمیزه به این ؛است کرده

زده است. در ادامه برای  ا به یکدیگر پیوندسجع وجناس رحاصل از تناسبات آوایی 

های بردن به بخشی از هنرمندیو همچنین پی بیشتر با این شیوة سبکی نویسنده آشنایی

عنوان شاهد مثال ذکر که با جناس و سجع همراه است، بهوی، مواردی از تشخیص

 شود. می

 مذیّل جناس .8-2-2-7

 .(112: 1281، )زیدری نسوی «گشته، چون مرا جفت غم دید طاق طاقت»

 .(51: )همان« ر چادر قیری از روی جهان درکشیدکاسپید سپیدةچون »

 وسط جناس .8-2-2-8
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 .(58: )همان« نشایدگفت شفیقرا  شفق»

 .(42: )همان« است روح نازنین مسکنکه  مسکینقالبِ »

 تام جناس .8-2-2-2

 .(51: )همان «، با همه سردی در جهان گرفتدمسپیده دَمِ»

 .(11: )همان« دست گیرد سایی برانگیز، غالیههوای هوی»

 مرکب جناس .8-2-2-2

 .(7: )همان «شده خون خوارشده،  خونخوارخورده تا بلارک آب»

 .(1: )همان« برداشته، هزاران سر، برداشته گاه باز که فتنه سرآن از»

 ناقصجناس .8-2-2-2

 .(51: )همان «نگشته است تبََعرا  تبُّعجِهانِ جَهان، هیچ »

 .)همان(« نگذاشته کَسریرا بی کِسریپرور هیچ گردون دون»

 خط جناس .8-2-2-2

 .(7)همان: « الف گرفته حنَاجِربا  خناجِر»

: )همان« گرداند ندیدهنمی خرسندکه  خُرشیداند، جز ها که جمالِ او دیدهاز آن»

171). 

 جناس لفظ .8-2-2-1
 .(1: )همان« تاب و عجََلمتقاضی اجََل، در ش»

 تشخیص و سجع .8-2-2

، از شوددرونی کلام اصوات که سبب افزایش موسیقی  هرگونه تکرار حروف و

سازی و گردد. برجستهموجب تمایز و تشخص زبان میشگردهایی است که 

هایی سبب است. چنین تکرار پذیربخشیدن به زبان از طریق تکرار اصوات امکانغرابت

: 1287، کالر)رک:  تأثیر قرارگیرندها نیز تحتحتی ساختارهای معنایی واژهشود می

و درنگ تأمل در کلام شود ذهن خواننده ها موجب میتکرار حروف واژه .(112

 شود.بیشتر مضمون و مفهوم سخن میتأثیر و القای بیشتری کند که این خود سبب 
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 سجع متوازی .8-2-2-7

 .(7: 1281، نسوی)زیدری« چون گوی سرگردان شده ،تقدیردر میدان  تدبیر»

 ، سجع متوازی برقرار است:انددر مورد زیر بین سه مفهومی که شخصیت یافته

« پای ایستاد بر سبیل اعتذار بر اَلمَافتاد و  قَدَمدرحال به رسم استغفار در پای  وَرَم»

 .(12: )همان

 سجع مطرفّ .8-2-2-8

 .(12: )همان« و بصیرت فروگذاشت رای رایوَتقدیر آسمانی پردة غفلت »

 .(11: )همان «جز باد کدامین پایور سفرکند آفتو چندین  مسافتبا چندین »

 سجع متوازن .8-2-2-2

 .(11: )همان« کند قطعماده را  برف، قاطع طریق برق ، به شمشیرابر سائس»

: )همان« ی شدهه دوار الرّأس مبتلب شدایددور  دوائرعقل، کدام عقل؟! که از  باز»

4). 

 تشخیص و پویایی تصویر .8-2

است.  ایستایی یا پویایی تصویر ،خیال کاربرد دارد که در نقد صوراز مباحثییکی 

کنند، هر قدر اجزای تصویر بر مفاهیمی از جنبش و حرکت و تغییر دلالت از این منظر

ان انواع تصویر، تشخیص در می»به همین دلیل ند؛ ارزش و غنای بیشتری برخوردار از

 .(717: 1282، کدکنی)شفیعی «ستا ترین شکل آنترین و پرحرکتزنده

های آن بیشتر ارزش ،این منظر بررسی شود از المصدورنفثه تصاویر کتاب اگر

گونه که گفته شد کاربرد تشخیص درآن بسامد بالایی زیرا همان د؛شومشخص می

جان های بیو صفات انسانی به عناصر و پدیدهدادن افعال دارد. نویسنده از طریق نسبت

دادن فعل یک فاعل به فاعل نسبت»است.  ای خلق کردههای تصویری تازهموقعیت

بخشی به پویاسازی اندیشه و حرکت افعال، موجب دیگر و دادوستد استعاری میان

برد شود و بخش زیادی از طراوت، پویایی و دینامیسم سبکی برخاسته از کارسبک می

 .(212: 1211، )فتوحی« است های فعلیاستعاره
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است که غالب این افعال نیز افعالی هستند که بر مفاهیم دینامیکی نکتة ارزشمند آن 

افعال و صفات انسانی به امور دادن نسبت زیدری در دیگرعبارتبهدلالت دارند. 

تحرک و  زیادی در مل تأثیرعا که این استفاده کرده جان کمتر از افعال عام و ربطیبی

جان به عناصر بی تصاویر زیر که درهمة افعالی مثالعنوانبهاست. پویایی تصاویر داشته 

نشین برف با سرکِوه عیّار راه»دارای مفاهیمی دینامیکی و حرکتی هستند.  ،دادهنسبت 

برق قاطعِ  ابر به شمشیرِ و فرّاش نسیم بساط جهان سپیدگلیم درنَوَردد و سائس رود

با کفن و تیغ در پای سلطان میغ  طریقِ برف را مادّه قطع کند، کوه بر مثال مجرمان

)زیدری  «سایی بر دست گیردنگیز از برای خوشیِ بوستان غالیهاافتد، هوای هوی

 .(11: 1281، نسوی

 المصدورنفثهنقد تشخیص در  .8-1

تواند نمیاز دیدگاه بلاغی  صتنها رعایت ساختار ظاهری تشخی نظر داشت باید در

جان، همواره موجه و انسانی به عناصر بی زیرا انتساب حالت یا صفتی ؛باشدارزشمند 

ای گونه، ارتباط ادعاشده بین اجزای تشخیص، گاه به دیگرعبارتبهنیست.  کنندهاقناع

را  المصدورفثهن دررفته کارهای بهتشخیص است که چندان زیبا و ذوقمند نیست. اگر

گفت ساختار تشخیص چندان  تواندو مورد می کنیم، در دیدگاه بررسی از این

که نویسنده در توصیف چیرگی  مورد نخست آنجاست ؛انگیز نیستکننده و خیالاقناع

پردازد و ای ناامیدکننده به توصیف محیط پیرامونش میگونهو استیلای قوم تاتار به

و آب حیات تیره، مردمک چشم میان ظلمات گرفتار  ندر درگفتی سک» گوید:می

 .(57: )همان« اسلام در محَجِر ظلَام

به محذوف، انسان است که از لوازم آن، مشبهٌ« چشم اسلاممردمک »در استعارة 

 کاسة چشم است، بایدگفت معنایبه «محجر» به اینکهچشم ذکر شده است. با توجه 

 است که مردمک چشم او در حدقة تاریکی قرار شته شدهاسلام همچون انسانی انگا

 است. گرفته
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نویسد: در توصیف سنگینی بار مصائب حاصل از تازش تاتارها می ،دوم مورد

 .(111: )همان« باره عنان برتافتصبر نیز چون لِگام زینِ محنت دید، یک»

که از لوازم  شدبا« اسب»به محذوف، مشبهٌ« محنت زینِ»رسد در ترکیب به نظر می

« محنت»و مضاف به « لگام»الیه را مضافٌ« زین»را ذکر کرده است. مصحح  «زین» ،آن

 (.775: 1218، راستگو :نماید )رکگرفته و توجیهی آورده که دلپسند نمی
 

 

 نتیجه .2

عنوان عنصری بسیار مهم از نظر ارائة مضمون و تشخیص به ،در این پژوهش

تحلیل شده است.  بررسی و المصدورنفثه در کتاب انگیز معانیهای خیالتداعی

ای رویکرد گسترده ،استفاده از تشخیص سبک کتاب بهنسوی نویسندة صاحب زیدری

 های ساخت تشخیص. شیوه1ه جدول شمار

 درصد بسامد شیوه رتبه

 11/11 121 به محذوف انسانمشبهٌ 1   

 74/7 5 به محذوف حیوانمشبهٌ 7   

 12/1 7 به حیوان صفتِ انساندادننسبت 2   

 مدارانسان دهندة تشخیصِ. عناصرتشکیل7جدول شماره

 درصد بسامد عنصر رتبه

 17/58 84 امور انتزاعی 1

 17/24 17 مظاهر طبیعت 7

 71/11 71 اشیا 2

 17/1 7 ملایمات انسان 5

 17/1 7 مکان 4
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بار از این شیوه برای ارائه مضامین  122مجموع که در  ایگونهبه ؛است داشته

 ذهنی و انتزاعی وهای موردنظرش بهره برده است. وی از این طریق به همة پدیده

کاربرد تشخیص با  و حیات بخشیده است. این تعداد جان پیرامونش، زندگیاشیای بی

ن توجه به حجم کم کتاب، به میزان زیادی سبب پویایی و حیات تصاویر استعاری مت

پس ازآن به  نخست به عناصر انتزاعی و ،ساخت تشخیص است. نویسنده در شده

که در ساخت  هاییاز بین همة پدیده داشته است. توجه بیشتری مظاهر طبیعت و اشیا

. در این میان نکتة حائز داردکاربرد بیشتری  «دل» ها بهره برده، مفهومتشخیص از آن

که نویسنده به عناصر افعال و صفات و حالاتیمة اهمیت از نظر سبکی، آن است که ه

چراکه  است؛بار و دردناک متضمن مفاهیمی اندوه ،جان نسبت دادهو اشیای بی

 از مقطعی خاص نویسنده که در استهایی ها و مصیبت، گزارش رنجالمصدورنفثه

امین و القای ضدر انتقال معانی و مخوبی به روازایناست.  ها را لمس کردهنزدیک آن

 های زیدری آن استنظر وی تأثیرگذار بوده است. از هنرمندیاحساس و عاطفة مورد

لفظی و  هایمصنوع در غالب موارد، انواع زیبایی فنی ونثر عنوان یک نویسندة که به

ایهام و استخدام را با فضای  ویژه جناس، سجع،مختلف، به هایآرایه معنوی

در  است. افزون بر اینکرده  از رهگذر تشخیص خلقکه کرده  همراه انگیزیخیال

 براز شگردهای بیانی پیوند زده که تأثیر زیادی  را به یکیموارد زیادی نیز تشخیص 

موردی است. به جز دو گذاشته  کلامشمعانی ادبی و تصویری و تداعیهای زیبایی

انگیزی کاررفته  در کتاب از نظر خیالهب یهاتشخیصکه در متن مقاله ذکر شد، همة 

 نظر نویسنده بوده است.دمت انتقال مفاهیم و مضامین موردخ معانی درو تداعی 
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 زریاب.: ، تهرانطلا در مس ،(1281)براهنی، رضا  -

 زواّر. :، بهار، تهرانتاریخ تطوّر نثرفارسی شناسی یاسبک ،(1281) بهار، محمدتقی -



 277  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المصدورهثنفتحلیل تشخیص در  بررسی و

 اطلاعات. :، تهران7چ ، ترجمة فاطمه راکعی،دربارة شعر، (1221) پرین، لارنس -

 سخن. :، تهران15چ ،سفر در مه ،(1211) پورنامداریان، تقی -

 دانشگاه تهران. :، تهران7چ ،7ج ،نامهلغت، (1222) اکبردهخدا، علی -

 و دورة ششم، فروردین ، مجله معارف،المصدورکتاب نفثه مروری در، (1218) راستگو، محمد -

 .721-714آبان، صص 

 سمت. :، تهرانانواع نثر فارسی ،(1281) منصور فسایی، رستگار -

 :تهران تصحیح وتوضیح امیرحسین یزدگردی، ،المصدورنفثه (،1281) الدیننسوی، شهابزیدری -

 توس.

 آگه.: ، تهران1چ، صور خیال در شعر فارسی (،1282) شفیعی کدکنی، محمدرضا -

 اختران و زمانه. ، تهران:شعرفارسیزمینة اجتماعی :(1281) ــــــــــــــــــــ -

 میترا. :، تهران7، چبیان ،(1281) شمیسا، سیروس -

 میترا. :، تهران7، چنگاهی تازه به بدیع ،(1281) ــــــــــــــــــــ -

 فردوس. :، تهران11، چ2، جتاریخ ادبیات در ایران، (1222) ذبیح الله صفا، -

 سخن. :، تهرانبلاغت تصویر ،(1284) فتوحی، محمود -

 سخن. ، تهران:شناسیسبک (،1211) ــــــــــــــــــــ -

 نشرمرکز. ترجمة فرزانه طاهری، تهران: ،نظریة ادبی ،(1282) کالر، جاناتان -

 دوستان.، تهران: شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی ،(1221) وحیدیان کامیار، تقی -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 278

ال
س

 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
ـ 

م 
نه

79
31

 
هم

فد
 ه

رة
ما

ش
ـ 

 

 
 

 

 
 

 


